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در جریان نگارش پایان نامه تحصیلات تکمیلی ام، 
بیش از یک سال و نیم اســت که به طور متمرکز بر 
موضوع »نســل زد« و تفاوت های گفتمانی آن با 
نسل های پیشین مطالعه می کنم. تمرکز این پژوهش 
بر درک بهتر ویژگی های فکری، رفتاری و ارتباطی این 
نسل است؛ نسلی که به وضوح با معیارها و الگوهای 
گذشته تفاوت دارد. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که 
در جریان این مطالعات دریافتم، »کنش در لحظه« و 
»تصمیم گیری آنی« در میان جوانان »نسل زد« است. 
این به معنای تصمیم گیری بدون تعقل نیست، بلکه 
نوعی واکنش سریع و هم زمان است که می توان آن را 
شکلی از تصمیم گیری کوانتومی توصیف کرد. جایی 
که تعقل و عمل در یک لحظه با هم پیوند  خورده و 
اقدام می شود. این ویژگی برای من، به عنوان فردی 

متعلق به دهه پنجاه، شگفت انگیز و در عین حال 
الهام بخش بوده است. بر همین اساس، تلاش کرده ام 
با تکیه بر مطالعات و مشاهداتم، خودم را به فضای 
فکری و رفتاری این نسل نزدیک تر کنم؛ چه در زبان 
برنامه ســازی، چه در نوع روایت، و چه در سرعت 
واکنش به اتفاقات روز. البته اینکه تا چه میزان در این 
مسیر موفق بوده ام یا خیر، قضاوتی است که باید به 
مخاطبان سپرد. آن ها هستند که در نهایت می توانند 
مشخص کنند آیا این تلاش برای نزدیکی نسلی و 
گفتمانی، در قالب برنامه »شرایط خاص« به درستی 

بازتاب یافته است یا نه.

به عنوان یک برنامه ساز باتجربه، استانداردهای 
تولید رسانه ای در شرایط بحرانی مانند جنگ را 

چه می دانید؟
همان طور که در میدان جنگ، مفاهیمی چون 
آفند )حمله( و پدافند )دفــاع( به عنوان دو رکن 
اساسی تعریف می شوند، در میدان رسانه نیز این 
دو کارکرد به  وضوح قابل تفکیک و تحلیل هستند. 
ما در حوزه رسانه عمومی، به شدت به افکار عمومی 
و اعتماد افکار عمومی نیازمند هستیم. در دوران 
حاضر اعتمادســازی در افکار عمومی کاملا یک 
مقوله پدافندی است که امیدوارم در سیاستگزاران 
رسانه ای کشور به سرعت و به شدت دست به خانه 
تکانی های اساسی بزنند و مسئله پدافند رسانه ای را 
بسیار جدی بگیرند. رسانه نه تنها ابزار حمله یا تولید 
کنش فعال در فضای افکار عمومی است، بلکه در 
موارد بسیاری باید نقش تدافعی، ترمیمی و مراقبتی 
ایفا کند، آنچه که از آن به عنوان »پدافند رسانه ای« 
یاد می شود. با این نگاه، معتقدم در وضعیت کنونی، 
بیش از هر زمان دیگری به تقویت بخش پدافندی 
رسانه نیاز داریم. این پدافند، تنها از مسیر جلب و 
بازسازی »اعتماد عمومی« ممکن خواهد شد. اعتماد 

افکار عمومی امروز بزرگ ترین ســرمایه  دفاعی 
رسانه هاست؛ سرمایه ای که بدون آن، هیچ تلاش 
رسانه ای با بهترین ابزارها و پیشرفته ترین امکانات 
به نتیجه نخواهد رسید. در واقع، اعتمادسازی در 
میان مردم، خود یک اقدام عمیقاً پدافندی است. 
این فرآیند نیازمند صداقت، شفافیت، زبان انسانی 
و پیوستگی ارتباطی با جامعه اســت. امیدوارم 
سیاست گذاران رسانه ای کشور هرچه سریع تر و 
جدی تر به این ضرورت توجه کنند و با انجام اصلاحات 
و خانه تکانی های بنیادی، جایگاه پدافند رسانه ای را 
در راهبردهای ارتباطی کشور بازتعریف کنند؛ چرا 
که در غیاب اعتماد عمومی، هیچ رســانه ای حتی 
ملی ترین آن ها نمی تواند مأموریت دفاع از حقیقت 

و منافع مردم را به درستی انجام دهد.

چطور می توان در روزهایی کــه مردم دچار 
اضطراب، ناامنی یا بی اعتمادی هستند، برنامه ای 
ساخت که هم آرامش دهد و هم آگاهی ببخشد؟

پاسخ این پرسش، در واقع در خود سؤال نهفته 
است. مردم زندگی می کنند همین حالا، در همین 
لحظات. حتی اگر فردی در شرایط بسیار دشواری 
باشــد، مثلاً بســتری در بخش مراقبت های ویژه 
)آی سی یو(، باز هم زندگی برای او در جریان است. 
ممکن است ریتم زندگی کند یا تلخ شده باشد، اما 
همچنان جاری است و باید آن را جدی گرفت. نکته  
اساسی این است که در شرایط خاص و بحرانی، نباید 
اجازه دهیم »نبض زندگی« از کار بیفتد. رسالت ما در 
رسانه، یادآوری رنگ زندگی است؛ یادآوری شادی، 
امید، لذت و معنا در دلِ روزهایی که ممکن است تلخی 
و اضطراب بر آن سایه انداخته باشد. این به معنای 
نادیده گرفتن واقعیت ها نیست، بلکه به این معناست 
که حتی در دلِ واقعیت های تلخ، هنوز جایی برای 
زیستن وجود دارد. در واقع، این نگاه به زندگی نه تنها 
منافاتی با اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و اعتمادسازی 
ندارد، بلکه مکمل آن است. وقتی مخاطب حس کند 
رسانه ای هست که در اوج بحران نیز به او حس زندگی 
می دهد، به آن رسانه اعتماد خواهد کرد و از آن خبر 
خواهد گرفت، نه فقط خبر، بلکه امید و آرامش هم 
خواهد خواست. ما گاهی دچار این تصور نادرست 
می شویم که در زمان بحران فقط باید اطلاع رسانی 
کنیم، فقط باید بجنگیم. اما به باور من، پیش شرط 
همه  این ها، »جدی گرفتن خودِ زندگی« است، با همه 

پیچیدگی ها، تلخی ها و زیبایی هایش.

به نظر شما »شرایط خاص« تا چه حد توانسته 
نمونه ای از برنامه سازی اســتاندارد و مؤثر در 

وضعیت بحرانی باشد؟
من هیچ ادعایی درباره کیفیــت نهایی برنامه 

»شرایط خاص« ندارم، چرا که این پروژه، در شرایطی 
کاملاً اضطراری و با کمترین امکانات ممکن آغاز شد. 
آغاز به کار برنامه، نه در فضای آماده و پیش بینی شده، 
بلکه در میانه تحولات سریع و گاه فرساینده ای بود که 
مجالی برای برنامه ریزی دقیق یا اجرای استانداردهای 
حرفه ای باقی نمی گذاشت. طبیعتاً بسیاری از ایده ها، 
طراحی ها و چارچوب هایی که در ذهنم داشــتم و 
سال ها با آن ها زندگی کرده ام، در این پروژه فرصت 
بروز پیــدا نکردند. دلیل اصلی این امر، ســرعت 
فوق العاده بالای تحولات اجتماعی و خبری در آن 
مقطع، و در کنار آن، نبود امکانات مالی و سخت افزاری 
اولیه بود. برای آن که از جریان رویدادها عقب نمانم، 
ناچار شدم با هر آنچه در اختیار داشتم حرکت کنم 
و همین باعث شد فاصله  چشمگیری میان آنچه در 

ذهنم بود و آنچه در عمل محقق شد، ایجاد شود. با این 
حال، در نهایت باید بگویم که »شرایط خاص« با همه 
کاستی هایش، تلاشی صادقانه و بی ادعا بود؛ تلاشی که 
می توانم آن را با این مصرع کهن توصیف کنم: »برگ 
سبزی ست، تحفه درویش«. برنامه ای که با دست خالی 
اما با نیت روشن و دغدغه مند به میدان آمد، شاید نه 

بی نقص، اما صادقانه، زنده و از دل برآمده.

در شرایطی که جامعه با بحران های متعدد مواجه 
است، رسانه و پلتفرم های خانگی چه مسئولیتی 

دارند؟
در شرایطی که نسل جوان کشور، به ویژه »نسل 
زد«، با شیوه های سنتی برنامه سازی ارتباط برقرار 
نمی کند و صدا و سیما نیز متأسفانه همچنان از 
پرداختن جدی و متناسب با ویژگی های این نسل 
اجتناب می کند، انتظــار می رود که پلتفرم های 
نمایش خانگی و آنلاین خــلاء موجود را تا حدی 
جبران کنند. من قویاً توصیه می کنم پلتفرم ها 
به صورت جدی تری به تولیــد برنامه هایی ویژه 
برای »نسل زد«، بپردازند. البته کاملًا آگاه هستم 
که سریال ها و تولیدات نمایشی، به ویژه از منظر 
اقتصادی، بازخورد بالاتــری برای این پلتفرم ها 
دارند و مخاطب وسیعی را جذب می کنند. اما در 
کنار این محتواها، نیاز به تولیدات تاکشــوهای 
گفت وگومحور، تعاملی، زنده و هم زبان با جوانان، 
بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. واقعیت 
تلخ این است که در فضای رسمی رسانه ای کشور، 
»نسل زد«، اغلب یا نادیده گرفته می شود، یا در 
قالب های کهنه و صرفاً دایره المعارفی مورد تعریف 
قرار می گیرد؛ در حالی که این نسل، زنده، پویا و در 
حال بازتعریف زبان و سبک زندگی خود است. از 
این رو، من نه تنها توصیه، بلکه با احترام و جدیت، 
از پلتفرم ها خواهش می کنم که به ســوی تولید 

برنامه هایی مثل »شرایط خاص« یا تاک شوهایی 
نوگرا و نسل محور حرکت کنند. نسلی که اکنون در 
اوج بلوغ فکری و اجتماعی خود قرار دارد، سزاوار 
دیده شدن، شنیده شدن و گفت وگویی هم سطح 
است. جدی گرفتن این نسل، در واقع جدی گرفتن 

آینده  رسانه و فرهنگ این سرزمین است.

آیــا فکــر می کنیــد حضــور چهره های 
شناخته شده ای مثل شما در این فضا می تواند 

اعتماد عمومی را بازسازی کند؟
ابتدا لازم می دانم از لطف و توجه شما صمیمانه 
سپاسگزاری کنم. در پاسخ به این پرسش باید تأکید 
کنم که بازسازی اعتماد عمومی، موضوعی بسیار 
پیچیده و چند وجهی است که نمی توان آن را صرفاً 
با تلاش یک فرد یا حتی یک چهره شــناخته  شده 
به سرانجام رساند. به عبارت دیگر، »با یک گل بهار 
نمی شود« و این مسیر نیازمند هم افزایی گسترده، 
تغییرات بنیادین و مشارکت همه ارکان جامعه است. 
به عنوان یک شهروند که ممکن است در حوزه رسانه 
به واسطه سابقه و شهرت، مقبولیت نسبی داشته 
باشد، می دانم که بازسازی این اعتماد فراتر از توان و 
اختیارات من است. این فرآیند به همکاری نهادهای 
مختلف، تغییرات ساختاری و حضور فعال و جدی 
تمام بازیگران رســانه ای نیاز دارد. بر این اساس، 
شدیداً توصیه می کنم که ساختار رسانه ای کشور 
مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. نباید تصمیم گیری ها 
پشت درهای بسته و توسط ذهن های کند و خسته 
شکل بگیرد، به ویژه وقتی موضوع نسل جوان و آینده 
کشور مطرح اســت. به جای این شیوه سنتی، باید 
کار را به دست متخصصان، جوانان خلاق و صاحبان 
ایده های نو ســپرد. این افراد با انرژی، دیدگاه تازه 
و درک بهتر از نیازهای مخاطبان معاصر می توانند 
مسیر رسانه ای کشور را تغییر دهند و وضعیت فعلی 
را بهبود بخشند. چنین بازنگری و تجدیدنظری، نه 
تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک می کند، بلکه 
تضمین کننده پویایی و کارآمدی رسانه ها در شرایط 

پیچیده و پرچالش امروز خواهد بود.

آیا ادامه این سبک برنامه سازی را در پلتفرم های 
غیردولتی می بینید یا ممکن اســت دوباره به 

تلویزیون بازگردید؟
در حقیقت، برنامه »شــرایط خاص« محصول 
شرایطی ویژه و بحرانی بود که پیش آمد و همانطور که 
پیش تر توضیح داده ام، ذاتاً ایده ای دوستانه و لحظه ای 
برای پاسخ به آن وضعیت خاص محسوب می شود. 
این برنامه با هدفی مشخص و در زمانی حساس آغاز 
شــد تا مخاطبان را در آن لحظات بحرانی همراهی 
کند و زبان گفت وگوی جدیدی ارائه دهد. با این حال، 
درباره ادامه تولید برنامه در بسترهای مختلف چه 
تلویزیون و چه سایر پلتفرم ها هنوز به جمع بندی 
نهایی نرسیده ام و نمی توانم دقیقاً پیش بینی کنم که 
آینده این پروژه به چه سمت و سویی خواهد رفت. 
فضای رسانه ای و شرایط پیرامون برنامه به گونه ای 
است که تصمیم گیری درباره مسیر آینده آن نیازمند 

بررسی های بیشتر و زمان بیشتری است.

چه رؤیایی برای آینده برنامه »شرایط خاص« 
دارید؟ کلا فکری برای توسعه آن در ذهن دارید؟

بله، مدت هاست که آرزو دارم برنامه ای شبانه با 
ادبیاتی نوین و سبکی متفاوت در حوزه موضوعات 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی تولید کنم. چنین 
برنامه ای می تواند فضای گفت وگو و نقد را به شکل 
تازه ای برای مخاطبان فراهــم آورد و در عین حال، 
به ارتقای کیفیت رسانه ای کشور کمک کند. با این 
حال، متأسفانه تا به امروز شرایط لازم برای تحقق 
این خواسته فراهم نشده است. امیدوارم در آینده ای 
نزدیک، با گسترش برنامه های اینترنتی و پلتفرم های 
آنلاین، فرصت مناسب برای اجرای این ایده ها فراهم 
گردد. اگر بتوانــم در چنین فضایی فعالیت کنم که 
محدودیت ها و موانع سنتی مانع کار نشوند، با کمال 
میل و انرژی این مسیر را ادامه خواهم داد و در خدمت 

مخاطبان خواهم بود.


